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کایاک  ଲبدॻ   یਠণپر ଡگا A  
ا وارونه همه چيز رتاريخ يك ملت را دگرگون و  ودش به اين راحتي مي كهدر روزگاري 

كه در روزگاري . و༙داری ගঃ ଘن و اিسان بای ما৯دن ا॥تଌୃن کار دॴوارجلوه داد، 

در  ،نيست به انسان بودن "منشي بزرگ" سنجشِ ميزانِ و دكن ميكيش شخصيت بيداد 
اي  به گفته. شود مي "منشي بزرگ" ي نشانه انسانهابهره كشي از شيادي و نتيجه ميزان 

توان بيشتر رشد كند، فاسد  ي جامعههاي پليد در يك  انديشهكه اندازه  هرديگر 
  .گردد ميافزون وره سازي تخود بزرگ آفريني و اس نيز برايگردانندگان آن جامعه 

  .چඟاغ آید، ච໋یده ୃ ୀد کالا औو యدی با 

، "كم استعداد"، "خرافاتي"آدم هاي  57ايران در سال ) ي جامعه( همبودگاه اكثر مردمانِ
اين دزدان با چراغ  ي م به تلهكه د بودند "آلوده به ويروس مذهب"و  "ناشيكم تجربه و "
ي  نمايشنامهستند كه و بخوبي ميدان بودندديده  دزدانيكه بسيار كاركشته و دوره، ادندد 

سازي  پهنهي لندن را چگونه  ي علميه ديكته شده توسط اربابان استمار و مزدوران حوزه
كه انستند ميدرا آموخته و نام مذهب و االله ن شدن پشت اراه پنهآنها  ،به اجرا بگذارندو 

  .دنانبكش دنبال خوداالله را به  لقگونه بايد خچه 
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  .داد خق را ৎقൎیدشان ୀ باد 
سازي و الگوي او نيست كه  كنجاو است، شايستهو از آنجاييكه انسان موجودي پوينده 

شيادان  ي در شبكهاز روي نا آگاهي  راما اگ را بدون انديشه و خرد پيشه كند، روي  دنباله
  .افتد گرگهاي گرسنه ميدام گاه در خودآنا جامعه گرفتار آيد، 

يك در  ، چرا كهچامعه كنترل كننددر را حوادث  رخدادنوانند  چنين مردماني هرگز نمي
آزادي نبودن دم از  ياز طرف 57براي مثال، نسل  .نندك گي ميزندكامل ) تضاد(ناهمساني

و  پس ماندگان انقلاب مشروطيتدشمنان آزادي كه از  رو از طرف ديگ نددزن ميسياسي 
و  )ها ها، مصدقي االله كاشاني آيت(لندن، فرماسونهاي ي  ي علميه وابستگان به حوزه

را نه تنها ناهمسانيها اينگونه و  ختندسا مي ستورها فروش ميهن و ستمگرمزدوران 
و  خو كردهبا خويشتن  و دشمنيِبه كشور ورزي  كينه هب ، بلكه ديدند فهميدند و نمي نمي

 همبودگاهيك مردمان ناآگاه در چرا كه  ،بودنددكترهاي دين قروش شده ي  شيفته
 راستين  بدون اينكه قهرمانان هستند يان پوشالقهرمانپرورش ي  آمادههميشه  ) جامعه(

  .را بينندان شدخو

৯د، ฬچار ଘ تࢁඟار หرໝ ا॥ت   مਠൎی ห رໝ را ৯دا
، تا امير كبير، رستم فرخزاد تا بابك خرمديناز ايم،  كم نداشته ها  در تاريخ از اين نمونه

فريدون ر، تا دكتر كورش آريامنش و دكتر تا رضا شاه بزرگ و ايران پدر شاهنشاه آريامه
درميان ، كشورو خدمت به فرخزاد و هزاران قهرمان ميهن پروري كه در زمان زندگي 

فن كو شيادان  پرست ديده نشدند، در حاليكه دكان دين فروشان خرافهردمان همين م
 امُتبين همين  هاي نا مشروع آنان ي فرزندخوانده توده و همه دزد و خودفروختگان حزب
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 يكديگر وداشت  گراميروش ، جامعهي آموزش  در شيوه ، زيرارواج داشتموالي شده 
را  امو فرهنگ ما جدا ساخته دگرانديشان را از هاي  انديشهبردباري و شكيبايي در برابر 

تا جاييكه ند، بود  كردهان پوشالي قهرمان ستايشگرانو توسري خور هاي  بردهتبدبل به 
خارجي وجود  مابراي خاكستري رنگ  ، ويمديد مي يدپو سسياه  رنگه همه چيز را ب

  ست كه،ا، و از اين رو شتندا

گاଡ ی ما با واपࡂࢹت ی پوণیده భ ا৯دীه ا੩ॢوره A    ودهরد৯ا.  
  راايران  دولت شاهنشاهيِ كه استبداد همان كسانيوسي سال گذشته ديديم  در سي

  اسلامي  رژيمِ با ظلم و استبداد به خوبيد، در كشور بيان ميكردن 57 بِآشو دليلي براي
افسران و ژنرالهاي ارتش شاهنشاهي را  كه اوج كشتارها در وگرديدند  همساز و همباز
ه شدند، دارآويخت هاي جوبه بهكه  ديگرهزاران بيگناه  وكشاندند،  ها مي به سلاخ خانه

حقوق بشر امروزي در خارج از به اصطلاح اين روشنفكران اپوزيسيون ساز و طرفداران 
فريادي و اعتراضي ، هيچ ي امام راحل در آنزمان كشور و ياران وفادار و سوگند خورده

 آزادي و دموكراسيِ رهروانِ و” اسلام زده روشنفكران“از هيچ يك از اين برنياوردند و 

 و ندا هداشتسهمي بزرگ ويراني ايران  كه در كسانيوزي بانگ فريادي برنخواست، امر
درخواست بخشش كنند و  ايران تمام از ملت يِ، بايد با شرمندگرنداگر وجداني دا

تا يك ملت ستم ديده و بي گناه را به انقلاب ياد كرده بودند  وفاداري ندسوگكه  ،بگويند
ي وارداتي از كربلا و پرولتاريايِ ماركس و لنين  پرستي و ايدئولوژيِ پوسيدهقرباني خرافه 

با  لي در حال حاضروداشته و هنوز هم دارند  باور 57 شورشِ به حقانيتانند، گرد
  .،اند شده تبديل هويت ي بيها به آدمكدگرگوني سيماي خويش 
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به جفنگ  ،آيد ميقافيه تنگ  خود، هر كجا كه انقلابي تبِ اتاسير هذيانهم و هنوز 
دهند و  مي آرامش خود را كور فضاي پريشان ذهن” استبدادپهلوي“پرداخته و با بيان 

   ،دانند مين

 یਖ࣎ণ ௭ان روا داඟود و دیࢂऒ ୀ یਈয  مان ୃ ازభ یਟ ک ୃ وฬدభ ଡساणی ا   ھا৩ی آฮیاودর.  
، تنها از ديدگاه سياسي انجام پهلويپادشاهان  ي درباره ايران لتداوري متا كنون 

ولي هيچ بخشي . هاجتماعي و فرهنگي آنان، عادلانه نبود و ناديده گرفتن خدمات ،هگرفت
كه از  زنان ايرانماند،  رهبران سياسي از ديدگاه تاريخ پوشيده نمياز زندگيِ 
بايست خود بزرگترين  مي اند، تاريخ ايران بهره گرفتهرنسانس  هاي ترين جلوه درخشان

تاريخي آن ارج و  بزرگ اشتباهدر يك  باشند، چرا كه گياين آزاد نگهبان و پشتيبان
، براي آنان كسب دكانداران دين دشمني بابه بهاي  پهلويه پادشاهان كگرانمايگي را 

ده بودند، ياسلامي رهان خرافات و هزار و چهارصد ساله كرده و آنان را از يك طلسم
و  فرودآمدندفراز سربلندي به نشيب سرافكندگي  از آن ناديده گرفته و با اين ناسپاسي
آن به عنوان يكي از از  ميشهارمغان آوردند كه براي ه به چنان سرنوشتي را براي خود

دی দฬوار وฬشاীࡣت    .شدخواهد ياد  หرໝ اୌانرویدا

اجتماعي و فرهنگي كه براي مدت پنجاه  آن ساختارِ 57ملت ايران در سال سقوط  با
كشورهاي اسلامي ي  از همه، و بود را شكل داده ايراني  جامعهفرهنگيِ  ي سال پيكره

گوناگون هاي  گروهبا از ميان رفتن آن،  ، فرو ريخت ويك سروگردن بالاتر ايستاده بود
از خود، و در جستجوي  شاختي وملي در تلاش براي يافتن هويت  اجتماعي هر كدام

 ، هر يك با پيوستن به آرماني وگمگشنه فرهنگيِ ي هاي از هم گسيخته يافتن تكه پاره
بيش از سال گذشته  33و در  ندشد بيگانهبا هم پيروي از گروهي از همديگر پراكنده و 
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شكل  يك موجوديت مشخصاز كشور نتوانستند به  ي آواره در خارجايرانهفت ميليون 
زمينه را براي وارد ساختن آن  ،و امروزه دنياداران شوند،ثابت و داراي هويتي داده 
بينند كه از پنجاه سال پيش روي  آماده مي ايران  ي ي پاياني و متلاشي كردن پيكره ضربه
  .اند رنامه ريزي كار كردها بآن ب

ميهن نياز به فرزندانش براي حفظ يكپارچگي خويش و فرازهاي سئوال اينجاست كه مام 
  ، .......پر افتخار فرهنگ نياكاني دارد

  پس چرا فرزندان ايران بر نمي خيزند ؟ 
  

  ଘ ୍دان ඟ໋ ما ඟ໕د داංඍ࣓م ،  আجا اଌن ໆراجام د داංඍ࣓م
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